
 

Qu’est-ce que la France?  

Alain Finkielkraut. Paris: Gallimard, 2007. First Edition, 461 pages. 

 

 گرايی: مروری بر كتاب فرانسه چيست؟ ملی تا پسا يیگرا یملاز 
 

 

 

 

کوشد از ميراث ارنست رنان  ميکتابش گرچه آلن فينكل کراوت از همان نخستين سطور . 3

گوي او با شماري از  و دست يابد، زاصل شانزده گفت «گراييملي پسا»گذشته به نوعي  فرا

محوري  ۀييدي باشد بر اين انديشأت نهايتاًامروز فرانسه شايد  پهوهشگرانمتفكران و  نيتر مهم

. اگر بپذيريم که کند ميهر فرد تعيين  ۀبه يک ملت را نه نهاد و زبان وازد، بل ارادتعلق  که نارن

ه رغم سا ري است، به شكلي دور از انتظار، و ب اين اراده در عين زال ضامن وجود و بقاي مردم

 سا ري مردم  زيرا پيوندند ميسا ري به يكديگر  و مردم گرايي ملي تضاد ژرف تاريخي، دو انگارۀ

را بر  ها محدوديتبرخي  آزادانههر فرد  که آنمگر  نخواهد شد،پذيرد و دوام  نيز تحقق نمي

در وزشت از  ژا  رانسي ير اساساًسا ري، که به عقيدۀ  مردمآزادي خويش تحميل کند. نفرت از 

(، 571 -571، 0771برابري و هراس از همگاني شدن تفكر ريشه دارد )ن.  . رانسي ير، 

اي که از غياب همين اراده و همين زسن  واکنشي است موجه به آزاديِ افسارگسيختههمچنين 

رنان  «يک ملت چيستِ »را به  «فرانسه چيست». و اگر فينكل کراوت پرسش زايد مينيت 

انگار به يک دالِ بي  «ملت» بيشتر از آن رو است که در فرانسۀ امروز واژۀ، دهد ميبرتري 

گفت  توان ميلي با مدلول نامطمئن بدل شده است. از کدام ملت سخن به دا کم دستمدلول، يا 

؟ نيت  زند ميزماني که مهاجر مستعمرات قديم سرسختانه از تنيده شدن در بافت مقصد تن 

فرانسوي است  مليتِ، بل دست يافتن به «ملت فرانسه »مهاجران نه ادغام در ساختاري به نام 

استعماري، به ويهه در فرانسه، ملت و مليت را بايد  ر عصر پسا(. و د30، 1)ن.  . فينكل کراوت، 

، اينجا، نوعي تسويه زساب مليتمتفاوت، بل زتي متضاد به شمار آورد: کسب  دو چيز کاملاً

 . ملتاست با 

رخ ملت و مليت از جنس تمايزي نيست که ميشله، مو شک تقابل امروزي دو انگارۀ بي
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 «مليت فرانسوي»از  «ملت فرانسه»کرد. او به جاي  برقرار ميقرن نوزدهم، ميان آنها  نام صازب

بر چندگانگي و تلفيق نهادها نيز  تواند ميگفت، زيرا بر اين باور بود که ترکيب اخير  سخن مي

، توسط رنان ملت(. بر خلاف، زذف عنصر نهاد از تعريف 010، 4د لت کند )ن.  . لوگوف، 

اخير و ارتقاي آن تا جايگاه يک مفهوم  ۀراهي بوده است براي ازياي انگار ازتما ً(، 0، ب 5330)

ملت( از نظر nacion =  = natio =) nation. يادآور شويم که اسم يشهر آرمانآرماني و 

مترادف  زيننهاد(  =) raceتولد( خويشاوندي دارد و با  =) naissanceتبارشناسي واژگان با 

داراي خونِ ناب و خاستگاهِ  ها انسانهيچ گروهي از  نكهياشمرده شده است. رنان، اما، با اشاره به 

 آنگاه)همان(، تا  کاهد يمفرو  «جانور شناختي  »وازد نيستند )همان(، نخست نهاد را به مفهومي 

 ۀميل به ادام »و بر اساس  «] ازساسي[همبستگي عميق  »بتواند ملت را به مثابه يک 

 (.1تعريف کند )همان، ب  «همزيستي 

قرن  فرانسۀملت و مليت در واژۀ  معناييِ هريک از دو يها يدگرگونبسامدهاي نابرابر و . 1

با توجه به تغييرات موقعيت تاريخي توضي   توان مينوزدهم و به ويهه در آثار ميشله و رنان را 

که به استقرار جمهوري دوم  5393انقلاب  در آستانۀ، و هيژوئپاياني سلطنت  يها سالداد. در 

 «شخصِ  »براي ميشله اهميت داشت، زفظ يكپارچگي فرانسه بود به مثابه يک  آنچهانجاميد، 

از تقسيم آن، زتي به طبقات اجتماعي، پرهيز  بايست مي( که 010، 4چند نهادي )ن.  . لوگوف، 

فيليپ را به دليل ايجاد دودستگي  -که او زكومت لويي دانيم مي(. نيز 011، 4کرد )ن.  . فوره، 

)همان(. در اين شرايط خاص، دو انگاره به ميشله مجال  شمرد ميخطاکار  ها فرانسويميان 

ي او در درس هامليت، که در و طبقات عبور کند : نخست انگارۀ  تا از اختلاف نهادها دادند مي

که در سال  مردم انگارۀ(   دوم 015، 4لوگوف، کوله دو فرانس زضوري پيوسته داشت )ن.  . 

(. باري ميان اين برهه ي 011، 4او نقش بست )ن.  . فوره،  هاي کتاببر رخسار يكي از  5391

را يک ملت چيست؟ تاريخي و زال و هوايي که در آن ارنست رنان سخنراني خود تحت عنوان 

يعني يازده سال  – 5330ر يازدهم مارس ، شباهت زيادي وجود ندارد. سخنان رنان دکند ميارائه 

 اي آلمانيو آما  آنها مورخان  شوند ميدر سوربن ايراد  –پس از اشغال آلزاس توسط پروس 

 تأکيداز ملت، بر آلماني بودن آلزاس  [يعني نهادي] شناختي قوم اي نظريهبه دستاويز  »هستند که 

از اهميت نهاد  توان مي(. شكي نيست که در اين شرايط نه 011، 57)فينكل کراوت،  « ورزند مي

سخن گفت، نه به برهان مليت توسل جست : اگر، به رغم تبار و مليت آلماني، ساکنان آلزاس 
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 »فرانسه و  ملتآنها است با  «ازساس همبستگي»، سبب، دانند ميهمچنان خود را فرانسوي 

 کم دستفرانسوي آغاز قرن بيستم، که  گرايي يمل ۀبا اين ملت. نطف «همزيستي ميل به ادامۀ

آلزاس  مسألهو در رابطه با  جا نيهمدر  ظاهراًجند اول جهاني نيز هست،  يها زهيانگيكي از 

: يكي دو تن از شاگردان رنان هستند گرايي ملي. نمايندگان دو جناح اصلي اين شود ميبسته 

جو  طلب و انتقام متعادل، و با اين زال جند نسبتاًگرايان  ملي موريس بارس، سردستۀ

(revanchard که بر پس گرفتن آلزاس پافشاري ،)پرداز    ديگري شارل مورا، نظريه کنند مي

ستيز و  (، که آشكارا فاشيست است و جمهوريnationalisme intégral) «تام گرايي ملي»

 .    سا ري مردمگرا و مخالف با  گذشته

انقلاب است تا به ريسمان يشله است نه آنِ رنان. نه فرانسۀ م فرانسۀامروز نه فرانسۀ  .1

اي که در زسرتِ خا ِ از دست رفته تصويري آرماني از  مليت چند زند، نه کشور شكست خورده

در نخستين  «وزدت مقدس» فرانسۀملت را همراه با خيال انتقام در سر مي پرورانيد. نه نيز 

 «مقاومت»دوران ها، با فرانسۀ  تفاوت ۀه رغم همامروز را شايد بتوان، ب نسۀفراساعات جند اول. 

آيد،  هاي فينكل کراوت بر مي از برخي مصازبه که نادليل نيست. چن قياس کرد. اين مقايسه بي

اي است که در سرزمين او  ديگريفرانسوي، پيش از هر چيز، سازگاري با  جامعۀمعضل کنوني 

اي که،  ديگري(  01، 1زضور دارد، اما خود او را به رسميت نمي شناسد )ن.  . فينكل کراوت، 

تا موظف و  داند ميبه رغم برخورداري از امتيازات ويهه، هنوز خود را بس بيشتر محق و طلب کار 

وض شده است : مستعمرات (. مسير باد ع05، 0  فينكل کراوت،  10، 5مسئول )ن.  . اسميت، 

 اند.  خويش کشي از استعمارگر گذشتۀ ديروز گويي اکنون در پي بهره

تعريف کرد : نخستين ويهگي اين عصر پايان  توان ميعصر پسااستعماري را بر همين اساس 

يک زمان مادي و واقعي باشد،  که آنناپذير بودن آن است. زيرا عصر پسا استعماري، بيش از 

در خاطره  –اگر خودش را مرده بينگاريم  –و خاطره اي است : مادامي که استعمار  زماني ذهني

. اين دومين برند ميها دوام مي آورد، مستعمره و استعمارگر پيشين در عصر پسا استعماري به سر 

و زتي خطاي  [...]فراموشي  »که رنان  دانيم ميرنان است.  موردنظرمان  در راه تشكيل ملت 

، 5330)رنان،  دانست مي «عناصر اصلي در پيدايش يک ملت  »ها را را مي ستود و آن «تاريخي

خطرآفرين  ها ملتبراي  غالباًپيشرفت مطالعات تاريخي  »او با اظهار اين که  شک بي(. 0ب 

 «ساختارگرايي »از اين دست بر نوعي  ييها دگاهيد:  موديپ يم)همان( راه افراط  «است
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و  کند ميتغذيه  هيما انيم «تاريخي گرايي مادي » اي گونهکه خود از  دهند ميعقلاني گواهي  پيشا

به شكاف عميقي که ميان  توان مي. به علاوه از همين جا يابد ميتناقض  ارادهزتي با اصل 

 ( وجود دارد، پي برد. 9، ف 5333)بارسِ،  «دوستش آقاي ميشله» هاي انديشهمواض  رنان و 

 –تاريخي يا زافظۀ –. امروزه خاطره رفت نميبا اين همه، رنان در اين مورد نيز پر بيراه 

. 5: کند به دو شكل از بروز همدلي ميان دارندگان مليت فرانسوي جلوگيري مي کم دست

استعماري خود در  ۀ. مهاجمان به دليل گذشت0   اند كردهمهاجران دوران استعمار را فراموش ن

. باري اين ازساس شرم نه تنها سبب با  دادنِ بيش از زد به برند ميساري به سر ندامت و شرم

رند  فرانسوي کم م در جامعۀاو را براي ادغا (، بل انگيزۀ07، 5)ن.  . اسميت،  شود ميبيگانه 

گاه نياز دارد )ن.  اش با ميزبان، به مرج  و تكيه تاريخي ۀنظر از رابط کند. زيرا بيگانه، صرف مي

ها، براي آسان کردن ادغام، از فرانسوي بودن  (. در شرايطي که فرانسوي41، 1 . الكرويي، 

(، بيگانه نيز هيچ شوقي براي فرانسوي 30 -31، 1دارند )ن.  . فينكل کراوت،  دست بر مي

 کند. شدن از خود ابراز نمي

ي و معنوي است. دو چيز، که در هر ملتي يک روح و روان وازد است  يک ذات روزان». 2

. نخستين مربوط دهند ميواق  يک چيزند، اين روح و روان، اين ذات معنوي و روزاني را تشكيل 

به گذشته است، ديگري مربوط به زال. اولي عبارت است از مالكيت همگاني بر ميراثي غني از 

م پاسداري از ا يكديگر، و عزيادگارها و خاطرات، دومي عبارت از وفاق کنوني، ميل به زيستن ب

شرايط بنيادين براي  [...]. رود ميمشتر  ما از گذشتگان به شمار ارزش چيزي که ارثيۀ 

همسو در زمان  هاي اراده: کسب افتخارات مشتر  در گذشته، هستند هاگيري يک ملت اين شكل

، 5330)رنان،  «زال   انجام کارهاي بزرگ در گذشته، ميل به انجام کارهاي بزرگ در آينده 

 (.1بخش 

با  بايد نشان داده باشند که تعاملات امروزي شهروندان فرانسوي تا چه اندازه  هاي تحليل

گفته شد، بيشتر کينه و  چنانكه، فاصله دارند. گذشته، کند ميترسيم  نجايابا روابطي که رنان در 

م تلاش براي به رسميت ندامت مي آفريند تا دوستي و غرور ملي. بوميان سفيدپوست، به رغ

(. 01، 1)ن.  . فينكل کراوت،  شوند مي، از سوي اين يكي پس رانده «سياه فرانسۀ»شناختن 

، هنوز به طور کامل از ميان نرفته و امروزه زتي آيند نميپرستانه، گرچه به زبان  نيز تمايلات نهاد

، خطا است اگر بپنداريم که ها داده. به رغم اهميت اين اند کردهبه برخي از سياهان نيز سرايت 
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معلول ناسازگاري ميان بوميان سفيد و مهاجران سياه است.  فرانسوي صرفاً جامعۀبافتِ ناهمگنِ 

، هر دو ميهمانِ آلن «جمهوري و فلسفه»تحت عنوان  فرانسه چيست ؟ وگوهاي گفتدر يكي از 

ده د يل آن را در اين نكته سا ري اشاره کرشدن جمهوري و مردم رمق کمفينكل کراوت به 

مقدم  شان اجتماعيفردي خود را بر وظايف  هاي خواستهزقوق و  ها فرانسويکه غالب  جويند مي

، 55پاسخ گويد )ن.  . بله،  ها خواستهکه به اين  داند مي، و زكومت نيز خود را مكلف شمارند مي

ير نورا، مورخ و عضو آکادمي فرانسه، اعلام  ديگر، پي وگويي گفت(. در 170  گُشه، همان،  175

 «، فرانسويان ديگر زاضر نيستند براي ملت يا ميهن بميرندها نظرسنجيبر اساس »که  کند مي

 «اند به نوعي منسوخ شدهعشق به ميهن و  ايمانچون  هايي واژهامروزه  »( زيرا 011، 57)نورا، 

 «غرور ملي المللي جديد دربارۀ رخي تحقيقات بينب»(. ميشل تريبا  نيز با استناد به 010)همان، 

شهروندان آمريكايي، تنها  %09که در قياس با  دارد ميفرانسه و آمريكا پرداخته، اظهار  ۀبه مقايس

مردم »: افزايد مي(. تريبا  40، 1)تريبا ،  کنند ميبه مليت خود افتخار  ها فرانسوياز  10%

علمي، فني و  يها تيقابلتاريخي و  به کارنامۀ تر کم، ها اروپاييفرانسه، همچون بسياري از ديگر 

، به قدرت نظامي %50. نيز تعداد بسيار کمي از آنها، يعني تنها بالند يمورزشي کشور خود 

 )همان(. «است  %09 ها ييكايآمر. همين رقم در ميان ورزند ميمباهات  نشانيسرزم

بر  تر محسوسديگري را نيز بايد اضافه کرد که به شكلي باز هم  به اين آمار و ارقام، دادۀ

شهروندان با  يارتباط يبو عبارت است از  دهد ميامروز با ملت آرماني رنان گواهي  فرانسۀتفاوت 

 »گذشته و آينده. پي ير نورا بر اين باور است که در زمان ما، بر خلاف روزگار رنان، نه تنها 

و  ريناپذ ينيب شيپ قيعمو  داًيشدآينده  »ته و آينده وجود ندارد، بل اي ميان گذش «همبستگي

 »(. او همچنين به 005، 57)نورا،  «زتي مهارناپذير گرديده، و گذشته نيز در ابهام فرو رفته است

را در پايان دوران باستان و آغاز عصر نوزايي  شيها نمونهکه تنها  کند مياشاره  «گسستي

ديروز و امروز، و نابوديِ ازساس دِين به  يها نسلجدايي ميان  اش مشخصهيافت و  توان مي

از آن سخن گفتيم،  تر شيپ(. البته اين گسست با ازساس ندامتي که 001گذشته است )همان، 

   هر يک در عين زال نتيجۀاند سكهمنافاتي ندارد : گسست و ندامت در واق  دو روي يک 

 [...»]:  ديگو يمل زضور آن. پل تيبو در توضي  اين ناسازه ديگري است و واکنشي منفي به ثق

امروز از يک سو شاهد تكريم زمان زال و ردِ دِين به گذشته هستيم، و از سوي ديگر شاهد 

و هر دم بر  کند مي، ازساس گناه ايجاد ديآ يمگونه باز  اي زياده سنگين که وسواس گذشته

 هاي نسلجديد، هنگام صحبت از کارهايي که توسط  هاي نسل. شود ميسنگيني آن افزوده 
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انجام گيرند، به سرعت  بايست مييا  اند گرفتهانجام  –به عنوان مثال در جند الجزاير  –پيشين 

ديد که اينان، در زين ايفاي نقش قاضي،  توان مياما  [...]. کنند ميلحنِ قاضيِ قيامت را پيدا 

امروزِ ما با تاريخ از  شناسي رابطۀ آسيب: آيند ميه از پا در انگار خودشان هم دارند زير بار گذشت

است که پل تيبو  شناسي آسيببر اساس همين  ظاهراً(. 000، 57)تيبو،  «گيرد ميهمين جا شكل 

 ۀبراي ملت فرانسه، خاطره ديگر آفرينند »که  کند مياعلام  Ph. Burrinبه نقل از فيليپ بورن 

 (.000)همان،  «آينده نيست 

را توجيه کنند.  گرايي ملي به پسا گرايي مليشواهدي که ارائه کرديم شايد بتوانند گذار از . 2

اش، به کلي از  فرانسوي و فينكل کراوتيۀ گرايي، دست کم در نسخ ملي نخست بايد گفت که پسا

خود از چنين ازساساتي زكايت  «فرانسه چيست؟»گرايانه تهي نيست : پرسش  ازساسات ملي

 تأييدخواهيم ديد، اين ادعا را  اکنون هم چنانكهکتاب فينكل کراوت نيز،  يشناس روشدارد و 

، 0. با اين زال فينكل کراوت نه فرانسوي تبار، که لهستاني تبار است )فينكل کراوت، کند مي

که تنها با يک ادرا  رناني از  يا ييگرا يمل –او  گرايي ملي(. و شايد همين امر سبب شده تا 11

چيزي نيست جز  گرايي ملي همراه باشد. پسا ييگرا واق با نوعي  –قابل توجيه است  ملتمفهوم 

 .  گرا واق  گرايي مليهمين 

 زوزۀدر  روابط خود و ديگري   دوم زوزۀ: نخست در  کند مييي در دو زوزه بروز گرا واق 

 نااول، چن رابطۀ : الف. گيرد ميخود دو نوع رابطه را در بر  نخست زوزۀمناسبات ديروز و امروز. 

تعمرات قديم، يهوديان و تر گفته شد، مبتني است بر هضم ديگري، اعم از مهاجران مس پيش که

اروپا، بل نيز در  ديگري است : نه تنها در اتحاديۀ دوم مبتني بر هضم شدن در رابطۀ غيره   ب.

 «جهاني شدن »کل جهان، زيرا فرانسه به نظر يكي از کشورهايي است که بيش از همه فرآيند 

(mondialisation را جدي )چالش اصلي عبارت است از آشنا کردن و دوم زوزۀ. در اند گرفته ،

بر نقاط مثبت. باري  تأکيدآشتي دادن نسل امروز با گذشته، از رهگذر نقد نقاط تاريک و 

اي جهان وطن   بر دو چيز استوار است: تكريم ملت در عين برخورداري از انديشه گرايي پساملي

 معمول. يها يينما پرده برداشتن از خطاهاي تاريخي، در عين پرهيز از سياه

از  فرانسه چيست؟. کتاب بخشد يمخود را بر همين مبنا سامان  يوگوها گفتفينكل کراوت 

را در  وگو گفتشش  و اکنون نجاياسه بخش بزرگ تشكيل شده است : بخش اول تحت عنوان 

امروز است.  فرانسۀداخلي و خارجي  هاي چالشتصويري کلي از  ارائۀ آنهاکه هدف از  گيرد ميبر 
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مدرسه »، «سياهان وجود دارد؟ مسألۀآيا در فرانسه چيزي به نام »عبارتند از :  وگو گفتاين شش 

جديد: يک  يها يتندرو»، «زال شانيپري  ئيسيته»، «ادغام  هاي دشواري »، «در فرانسۀ امروز

( نام گرفته incarnations) مظاهر. بخش دوم «سا ري مردماروپا، ملت، »و  «معماي فرانسوي؟

اي است که از قرن نوزدهم به اين سو نماد تاريخ هاي برجستهچهره دربارۀ وگو گفتو شامل سه 

که  يا چهره: شارل دو گل، فرانسوا ميتران و ژول ميشله  سه آيندو سياست فرانسوي به شمار مي

از  ادراکشاناز ارزش ادبي برخوردار است، و  آنهادر يک نقطه اشترا  دارند: گفتمان  کم دست

، 4   054، 3   504، 0ادراکي اساساً ادبي است )ن.  . فينكل کراوت،  فرانسه، تاريخ و سياستْ

امروزه »: آورد يمگرد  ديروز و امروزرا زير عنوان  وگو گفت(. سرانجام، بخش سوم هفت  091

آيا فرانسه هنوز هم يک کشور کاتوليک  »، «جمهوري و فلسفه »، «فرانسوي بودن چيست؟

بدرود با  »، «آيا چيزي به نام فاشيسم فرانسوي وجود دارد ؟ »، «فرانسه و يهوديان»، «است؟

بررسي  وگوها گفتاين  . محور اصلي همۀ« ها خانمآداب معاشرت با  يها شانس »و  «روستاييان

 دقيق ميراث گذشته براي راه گشودن به سوي آينده است. 
 

 

 منابع

و در  France Cultureاست که همگي در شبكۀ راديويي  وگو گفتشامل شانزده  فرانسه چيست؟: کتاب اشاره
شناسي زاضر، علاوه بر مراج  ديگر،  . در کتاباند شده  انجامبه سرپرستي آلن فينكل کراوت  Répliquesبرنامۀ 

اين عناوين،  . ترجمۀميا کردهذکر  کنندگان شرکتو همراه با اسامي  يگذار شمارهرا  وگوها گفتيک از  عنوان هر
، در بخش پاياني متن با  آمده است. در عوض، نوشتار  تين شود ميديده  يشناس کتاببه همين ترتيبي که در 
 وگو گفت ه ترتيب شامل نام گوينده، شمارۀ. ارجاعات درون متن بايم آورده شناسي کتاباسامي مدعوين را تنها در 

ها استفاده شده است، به جاي صفحه، به بخش )ب( يا آن pdf ۀ. در دو منبعي که از نسخهستندکتاب  ۀو صفح
 ايم.    ارجاع داده موردنظرل )ف( فص

                       
BARRÈS M., Huit jours chez monsieur Renan, 1888, pdf  

FINKIELKRAUT A., Qu’est-ce que la France?, Paris, Gallimard, Éditions 

Stock/Éditions du Panama, 2007 : 

- « Y a-t-il une question noire en France? » (Entretien avec Stephen Smith et 

François Vergès)  

- « L’école dans la France d’aujourd’hui » (Entretien avec Pascal Blanchard et 

Jean-Pierre Obin) 

- « Les difficultés de l’intégration » (Entretien avec Hakim El Karoui et Michèle 

Tribalat) 
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- « La laïcité dans tous ses états » (Entretien avec Maurice Agulhon et Lionel 

Jospin) 

- Les nouvelles radicalités: une énigme française? » (Entretien avec Daniel 

Bensaïd et Philippe Raynaud) 

- « Europe, nation, démocratie » (Entretien avec Jean-Marc Ferry et Pierre 

Manent) 

- « L’héritage du général de Gaulle » (Entretien avec Paul-Marie Coûteaux et 

Nicolas Tenzer) 

- « Mitterrand ou l’engouement de la mémoire » (Entretien avec Christophe 

Barbier et Hubert Védrine) 

- « Michelet, la France et les historiens » (Entretien avec François Furet et 

Jacques Le Goff) 

- « Qu’est-ce qu’être français aujourd’hui? » (Entretien avec Pierre Nora et Paul 

Thibaud) 

- « La République et la philosophie » (Entretien avec Marie-Claude Blais et 

Marcel Gauchet) 

1. « La France est-elle encore un pays catholique? » (Entretien avec Danièle 

Hervieu-Léger et Henri Tincq) 

2. « La France et les juifs » (Entretien avec Paul Thibaud et Michel Winock) 

3. « Y a-t-il un fascisme français? » (Entretien avec René Rémond et Zeev 

Sternhell) 

4. « L’adieu aux paysans » (Entretien avec Pierre Jourde et Richard Millet) 

5. « Les chances de la galanterie » (Entretien avec Claude Habib et Mona 

Ozouf) 

6. RANCIÈRE J., La Haine de la démocratie, Paris, La Fabrique éditions, 

2005 

7. RENAN E., Qu’est-ce qu’une nation ?, conférence prononcée à la 

Sorbonne le 11 mars 1882, pdf.     


